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اسرائیل نمی تواند به تأسیسات 
هسته ای ایران حمله کند

»دیوانگــی یعنــی کاری را دوباره و دوبــاره تکرار کنی و 

انتظار نتیجه متفاوت داشــته باشــی.« این نقل قول به 

آلبرت اینشتین نسبت داده شده، گرچه هیچ شواهدی 

نیســت کــه او هیچ وقت چنیــن حرفی زده یا نوشــته 

باشــد؛ بااین حال، این دقیقاً کاری اســت که اسرائیل، 

یک دهه ونیم تحت صدارت نخست وزیر بنیامین نتانیاهو 

کرده اســت. اســرائیل دوبــاره و دوباره تهدیــد کرده به 

تأسیســات هســته ای ایران حمله می کند. این الگوی 

رفتاری تکرار می شــود، مثل ســناریویی که در کشویی 

نگه داشــته باشــند، هرازگاهی گردوخاکش را بگیرند و 

به روزش کنند. چندین هفته، دهه ها جنگنده اسرائیلی 

در مانورهای دور و نزدیک شــرکت می کنند. جمع آوری 

اطلاعات توسط اطلاعات ارتش و موساد تشدید می شود 

و سفرا فشار دیپلماتیک به وزارت خانه های خارجه سراسر 

دنیا می آورند و به آن ها هشــدار می دهند که از اسرائیل 

حمایت کنند، وگرنه چنین و چنان می شود. این ظاهراً 

بناســت اســرائیل را آماده گزینه نظامی کنند و مهم تر 

از آن دنیــا را آماده حمله ای قریب الوقــوع؛ اما دوباره و 

دوباره، حمله هیچ وقت از راه نمی رســد. درواقع هدف 

این اقدامات برعکس است. وقتی حمله ای در کار باشد، 

مخفیانه اتفاق می افتد. در دو حمله موفق اسرائیل هم 

چنین بوده اســت: نابودی رآکتور هسته ای در عراق در 

ژوئن ۱۹۸۱ و سوریه در سپتامبر ۲۰۰۷. 

نتانیاهو همیشه حرف های بزرگ می زند و اقدامات 

انــدک می کنــد، اگر اصــلاً کاری کنــد. دســتورات او 

عملاً پیامی به جامعه اطلاعاتــی جهان، مخصوصاً در 

ایالات متحده هستند: دقیق به ما نگاه کنید تا بفهمید 

اسرائیل می خواهد چه کند. انگار که بگوییم: »ببین من 

جــدی ام. جلومو بگیر.« تا جایی که می دانیم، نتانیاهو 

سه بار دستور داده که آماده حمله به تأسیسات هسته ای 

ایران باشــند. اول در ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹. ایهود باراک، وزیر 

دفاع وقت حامی حمله بود. میر داگان رئیس موســاد، 

گبی آشکنازی رئیس ستاد ارتش مانع و یووال دیسکین 

رئیس سرویس امنیتی شین بت؛ هرسه مخالف بودند. 

دولت اوباما آماده ســازی اسرائیل را جدی گرفت و برای 

نتانیاهو و باراک هشــدار فرســتاد. بعدتر، آشکنازی در 

مصاحبه ای اذعان کرد احتمالاً گول مانور فریب نتانیاهو 

و بــاراک را خورده اند تــا به تهدیدشــان اعتبار بدهند، 

درحالی که آن ها می دانســته اند چنیــن حرف هایی به 

گــوش آمریکا می رســد. دور دوم در ۲۰۱۲ بود و باز هم 

آمریکا را نگران کرد. درنتیجه واشنگتن مذاکراتی مخفی 

با ایرانی ها شــروع کرد و اســرائیل را بیرون نگه داشت. 

مذاکرات هم منجر به توافقی ۱۰ ساله شد. نتانیاهو برای 

خراب کــردن توافق همه کار کــرد و وقتی دونالد ترامپ 

رئیس جمهور شد، به همراه یوسی کوهن، رئیس موساد، 

ترامپ را بر آن داشــتند که از توافق خارج شــود. ترامپ 

هم در ۲۰۱۸ چنین کرد. حالا و برای بار سوم، نتانیاهو 

دوبــاره بر طبل جنــگ می کوبد و نیــروی هوایی و کل 

ارتــش را برای حمله آماده می کند، به رغم این که ارتش، 

بمب سنگرشــکنی ندارد که توانایی نفوذ به سایت های 

هسته ای زیرزمینی ایران با استحکامات سنگین را داشته 

باشد. این بار شانس نتانیاهو برای ترساندن دولت آمریکا 

نزدیک به صفر اســت. او جرأت نخواهد کرد به ترامپ، 

همان طــور که با اوباما و بایدن کــرد، بی احترامی کند. 

ترامپ ماه گذشــته در تماس تلفنی با نتانیاهو تصریح 

کرده، الان حتی به گزینــه نظامی فکر هم نکند. برای 

این که مطمئن شود نتانیاهو فهمیده، جلوی دوربین ها 

هــم این را گفت. ترامپ خیلی بــه توافق جدید نزدیک 

است. بعید هم نیست توافقی شبیه توافق ۱۰ سال پیش 

اوباما باشــد. نتانیاهوی ۲۰۲۵، محتاط تر از نتانیاهوی 

۲۰۰۹، ۲۰۱۲ یا ۲۰۱۵ نیست. امروز او درمانده است، 

احســاس آزار می کنــد و مثل رهبر دولتــی دیوانه رفتار 

می کنــد؛ اما باز، حتــی توهمات او هم حدومــرز دارد. 

اســرائیل به سایت های هســته ای ایران حمله نخواهد 

کــرد. بدون کمک آمریکا، هم در دفــاع و هم در حمله، 

چنین کاری بی اثر خواهد بود که میلیون ها اســرائیلی 

را برای زمان های طولانی به پناهگاه ها خواهد فرستاد. 

با این حال، هیچ کدام از این حقایق آشــکار مانع از این 

نمی شود که رهبران سیاسی و نظامی ده ها میلیون شکل 

را هدر بدهند، بر سر آماده سازی حمله ای که هیچ وقت 

اجرا نخواهد شد؛ البته ارتش و نیروی هوایی راضی اند 

زیرا بودجه شان زیاد می شود و عملکرد خلبان هایشان در 

تمرین ها بهتر می شود. اما انتظار نتیجه ای متفاوت در 

این مرتبه، در مقایسه با تلاش های پیشین، دیوانگی ای 
تکراری است. 

آنچه در این ســتون می خوانید، دیدگاه های 

رســانه  های خارجــی اســت که صرفــا جهت 

اطلاع رسانی منتشر می شود و این دیدگاه ها 

موضع روزنامه »هم میهن« نیست.
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حذف مخالفان توافق با ایران از دولت ترامپ چه معنایی داردحب مذاکره یا بغض نتانیاهو

تردید ترامپ درباره توافق

رئیس جمهور ایالات متحده نسبت به حصول توافقی که 

شامل توقف غنی سازی در ایران می شود، ابراز تردید کرد. 

دونالد ترامپ در گفت وگو با نیویورک پست در پاسخ به این 

سوال که آیا فکر می کند، می تواند ایران را به توافق برای 

تعطیلی برنامه هسته ای اش متقاعد کند، اظهار داشت: 

»نمی دانم. )زمانی( این طور فکر می کــردم اما روزبه روز 

بیشــتر – و بیشتر – نســبت به آن اطمینان کمتری پیدا 

می کنم.« رئیس جمهور آمریــکا در ادامه افزود: »به نظر 

می رسد که آنها در حال تعلل هستند و فکر می کنم این 

شرم آور اســت، اما اکنون نسبت به چند ماه پیش کمتر 

مطمئن هستم. اتفاقی برای آنها افتاده است، اما من از 

رسیدن به توافق بسیار کمتر مطمئن هستم.« او گفت: 

»خب، اگر آنها توافق نکنند، ســلاح هسته ای نخواهند 

داشــت. اگر توافق کنند هم ســلاح هسته ای نخواهند 

داشــت، می دانید؟ اما آن ها ســلاح هسته ای جدیدی 

نخواهند داشت، بنابراین از این نظر مهم نیست.« ترامپ 

ادامه داد: »اما بهتر اســت ایــن کار را بدون جنگ انجام 

دهند، بدون اینکه مردم بمیرند، انجام این کار بسیار بهتر 

است. اما فکر نمی کنم همان سطح از اشتیاق را برای آنها 

برای توافق ببینم. فکر می کنم آنها اشتباه می کنند، اما 

خواهیم دید. به نظرم زمان همه چیز را مشخص خواهد 

کرد.« دونالد ترامپ همچنین در پاسخ به سوال نیویورک 

پست مبنی بر این که آیا فکر می کند چین بر تصمیم تهران 

برای مقاومت در برابر درخواست های آمریکا تأثیر گذاشته 

اســت؟ گفت که باور ندارد، چنین باشــد. او در این باره 

گفت: »من فقط فکر می کنم که شاید آنها نمی خواهند 

معامله کنند. چه می توانم بگویم؟ و شاید هم می خواهند. 

پس این به چه معناست؟ این که هیچ چیز قطعی نیست.«

آماده ایم مواد هسته ای 
اضافی ایران را خارج کنیم

دیمیتری پسکوف، ســخنگوی کرملین گفت، روسیه 

آماده اســت تا »در صورت لزوم« خدمــات خود را برای 

خارج کردن مواد هســته ای اضافی از ایران ارائه دهد. 

پیش تر سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه 

گفته بود، روســیه مایل اســت با خارج کردن سوخت 

هســته ای اضافی از ایران و تطبیق آن با تولید سوخت 

برای رآکتورهــا، به مذاکرات کمک کند. پســکوف در 

این بــاره گفت: »در صورت لزوم، یک بار دیگر، بســیار 

مهم است که در اینجا تصریح کنیم که در صورت لزوم، 

اگر طرفین ضروری بدانند، روســیه آمــاده ارائه چنین 

خدماتی خواهد بود.« پسکوف همچنین تأیید کرد که 

کشورش در تماس مداوم با ایران است.

توافق مرضی الطرفین در 
دسترس است

وزیر امور خارجه ایران نوشت: »رئیس جمهور ترامپ 

هنگام ورود به کاخ ســفید اعلام کرد کــه ایران نباید 

سلاح هسته ای داشــته باشــد این موضع درواقع با 

دکترین خود ما هم راستاست و می تواند به عنوان پایه ی 

اصلی یک توافق مورد استفاده قرار گیرد.« سیدعباس 

عراقچی افزود: »با ازسرگیری مذاکرات در روز یکشنبه، 

روشــن اســت توافقی که بتوانــد اســتمرار ماهیت 

صلح آمیز برنامه هســته ای ایــران را تضمین کند، در 

دسترس است و حتی می توان به سرعت به آن دست 

یافت.« عراقچی تاکید کرد: »چنین توافقی که برای 

هر دو طرف نتیجه بخش باشد، موکول به ادامه برنامه 

غنی سازی ایران تحت نظارت کامل آژانس بین المللی 

انرژی اتمی و رفع مؤثر تحریم هاست.«

برکناری ها و کناره گیری ها در صحنه سیاسی، معمولاً بی دلیل 

و عواقب نیســتند. تازه ترین نمونه اش جدایی انفجاری دونالد 

ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و ایلان ماســک، وزیر ارشدش بود 

کــه پس لرزه هایش هنوز ادامه دارد. بــرای رصد آینده دو طرف 

این رفتن ها اما لازم است مشخص تر بدانیم دلیل پایان همکاری 

چه بوده است. گاهی دلایل این جدایی ها علناً و صراحتاً اعلام 

می شود و گاهی درز می کند. گاهی اما برای فهم بهتر و دقیق تر 

دلیــل، نمونه های دیگــر در همان حوالی هم بــه کار می آیند. 

ماجرای رفتن ها از سمت های مربوط به سیاست خارجی دولت 

ترامپ، از این دسته هستند. دولت ترامپ، البته مثل دوره اولش، 

دولت کم رفت وآمدی نبوده اما مشخصاً در شورای امنیت ملی و 

نیز دستگاه دیپلماسی، این برکناری ها توجهات ویژه ای را به خود 

جلب کرده اند. پیشتر البته، ترامپ به توصیه یکی از شاخ های 

محافظه کار توئیتر، سه نفر را به این اتهام که به او وفادار نیستند، 

برکنار کرد، اما قرائت عمومی از آن برکناری ها به این صورت بود 

که آن ها در ادامه تصفیه ساختار به نفع گزینه های مطلوب جریان 

حاکم جابه جا شــده اند. چهار نفر دیگر اما با روایت متفاوتی از 

دولت رفته انــد. اولین و بزرگترین نمونه، شــخص مایک والتز، 

مشاور امنیت ملی رئیس جمهور بود که با سروصدای زیاد برکنار 

شد. کمی بعد، دوباره مجموعه ای تغییرات در شورای امنیت رخ 

داد که البته، بلافاصله اعلام نشدند اما کمی بعد مشخص شد، 

مِراف سِرِن، شهروند دوتابعیتی آمریکایی اسرائیلی که انتصابش 

با جاروجنجال همراه بود، در میان رفتگان بوده اســت. مورگان 

اورتگاس، نماینده امور لبنان و زیردست استیو ویتکاف، نماینده 

رئیس جمهور در امور خاورمیانه هفته گذشته استعفا داده شد. 

همزمان با او، اریک ترِیگر، مســئول بخش خاورمیانه و شمال 

آفریقا در شــورای امنیت نیز از این شورا رفت. وجه اشتراک این 

چهار نفر، به اشــکال مختلف، نزدیکی به اسرائیل و به تبع آن، 

نزدیکی بــه مواضع جنگ طلبانه در قبال ایران و ســختگیری 

درباره چشــم انداز مذاکره با این کشــور بوده اســت. تکرار این 

اتفــاق باعث ایجاد گمانه زنی ها و قرائت هایی در برخی محافل 

شــده است. در ادامه این نوشته، ماجرای هر کدام از این آمدن 

و رفتن ها را مروری می کنیم و سپس احتمالات درباره دلایل این 
روند را بر خواهیم شمرد.

اخراجی حلقه اول �

پرســروصداترین برکنــاری در این زمینه و شــاید در تمامی 

دولــت ترامپ، مربوط بــه برکناری مایک والتز، مشــاور امنیت 

ملــی رئیس جمهور آمریکا بــود. والتز کــه از روز اول دولت دوم 

ترامپ، یعنی ۲۰ ژانویه، ۱ بهمن به این ســمت منصوب شده 

بــود، تازه آمــار روزهایش را ســه رقمی کرده بود کــه ۱ ماه مه، 

۱۱ اردیبهشت، توســط ترامپ کنار گذاشته شد. گمانه زنی ها 

درباره احتمال برکناری والتز از ماجرای »سیگنال گیت« شروع 

شده بود. روز ۲۴ ماه مارس، ۴ فروردین، مشخص شد اعضای 

ارشد امنیتی و دفاعی در دولت ترامپ، در یک گروه در نرم افزار 

پیام رســان ســیگنال، درباره جزئیات حمله بــه یمن گفت وگو 

می کرده انــد. اعضای این گروه شــامل والتــز؛ جی دی ونس، 

معاون اول رئیس جمهور، پیت هگست، وزیر دفاع؛ مارکو روبیو، 

وزیر خارجه؛ اسکات بســنت، وزیر خزانه داری؛ جان رتکلیف، 

رئیس سیا؛ تولسی گبرد، مدیر امنیت ملی؛ سوزی وایلز، رئیس 

دفتر رئیس جمهور؛ استیون میلر، معاون سیاست گذاری رئیس 

دفتر رئیس جمهور؛ اســتیون ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا در 

امور خاورمیانه و چندین نفر دیگر از مقامات امنیتی و سیاست 

خارجی می شــد. رســوایی از آن جا رخ داد که والتز، اشتباهاً، 

جفری گلدبرگ، ســردبیر مجله آتلانتیــک و از مجریان برنامه 

»هفته واشــنگتن« در شبکه ســی بی اس را به این گروه اضافه 

کرد. گلدبرگ که ابتدا تصور کرده بود ماجرا ســرکاری اســت، 

پس از اینکه متوجه شــد واقعاً در جلسه مجازی شورایی ارشد 

حضور دارد و پس از آنکه اطلاعات گروه با جزئیات حمله به یمن 

هماهنگی داشت، ماجرا را علنی و تصاویری از این گفت وگوها 

منتشــر کرد. رسوایی اصلی، البته این بود که به جای استفاده 

از ابزارهــای متعدد ایمنی که مقامات دولــت در اختیار دارند، 

آن هــا در نرم افزاری عادی که امکان هک و افشــای مطالب آن 

طبعاً از نرم افزارهای فوق امنیتی بیشــتر است، به بحث درباره 

جزئیات اقدامــات نظامی و فعالیت های مربوط به امنیت ملی 

پرداخته اند؛ به خصوص که کم کم مشخص شد ماجرا منحصر به 

این گروه نیست و لااقل ۲۰ گروه بین مقامات دفاعی، امنیتی و 

سیاست خارجی، مشخصاً با مدیریت هگست در سیگنال فعال 

بوده اند. کارزار ترامپ در انتخابات دور اول ریاست جمهوری اش، 

انتقادات تند و شدیدی متوجه هیلاری کلینتون، وزیر خارجه 

باراک اوباما کرده بودند، بر این اساس که او بخشی از مکاتبات 

خــود را با ایمیل های ســروری خانگی انجام می داده اســت و 

حالا منتقدان آن رویکرد خود به خاطر استفاده از نرم افزاری در 

دسترس همگان، هدف انتقاد قرار گرفته بودند. در میان اعضای 

درگیر در این ماجرا اما به نظر می رسید، خطای اصلی، نه اصل 

ایجاد گروه های این چنینی، بلکه لورفتن آن به خاطر گاف والتز 

بوده اســت و از این رو، بســیاری پیش بینی می کردند والتز به 

همین بهانه، بیرون رانده شود.

اما یکی دو روز بعد از رفتن والتز، واشنگتن پســت به نقل از 

مقامات ارشد و مشاوران ترامپ، بدون ذکر نام، خبر داد که لااقل 

یک مســئله دیگر هم در تصمیم ترامپ برای رفتن والتز دخیل 

بوده؛ اگر دلیل اصلی نباشد. به گزارش این رسانه آمریکایی، والتز 

طرفدار اقدام نظامی علیه ایران بوده و بر سر این موضوع با دیگر 

اعضای دولت اختلاف داشته است. این در حالی بود که شخص 

رئیس جمهور با هدایت دوست معتمدش، استیو ویتکاف، مسیر 

مذاکره را می آزمود. وقتی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل 

به واشنگتن سفر و تلاش کرد ترامپ را برای حمله به ایران قانع 

کند، درحالی که ترامپ مخالف بود، والتز با نتانیاهو هم نظر بود 

اما اختلاف نظر این مقام ارشد و رئیس جمهور، با اقدام دیگری از 

سوی والتز در این باره به عصبانیت تبدیل شد. مشخص شد که 

او پیش از این سفر، مشغول هماهنگی جدی و دقیق با نتانیاهو 

درباره عملیات نظامی علیه ایران بوده اســت. بعد از اعلام این 

خبر، دفتر نخســت وزیر اســرائیل هم ماجرا را تــا حدی گردن 

گرفت و اعلام کرد نتانیاهو پیش از دیدار با ترامپ، با والتز جلسه 

داشته است؛ هرچند شدت ماجرا را در حدی که رسانه ها گفته 

بودند، رد کرد. به گزارش واشنگتن پســت، وقتی ترامپ از این 

هماهنگی باخبر می شود، خشمگین می شود و به گفته برخی 

از منابع این رســانه، همین تصمیم از ســوی والتز می توانسته 

به تنهایی سرنوشــت او را مشخص کند. یکی از مشاوران ترامپ 

در این باره به واشنگتن پست گفته بود: »اگر جیم بیکر، توافقی 

جانبی با سعودی ها می کرد تا جورج اچ دبلیو بوش را دور بزند، 

اخراج می شد. نمی توانی این کار را بکنی. تو برای رئیس جمهور 

کشورت کار می کنی، نه رئیس جمهور کشوری دیگر.«

عضو اسرائیل دوست تیم ویتکاف �

ویتکاف از زمان شروع کارش به عنوان نماینده ویژه ترامپ، 

تیم بزرگی نبســته بود. در حالی که او مســئولیت ســه پرونده 

مهم مذاکراتی سیاست خارجی را به عهده گرفته بود، این تیم 

کوچک، برای خیلی ها در واشنگتن عجیب به نظر می آمد. یکی 

از اعضای همین تیم کم جمعیت، مورگان اورتگاس، سخنگوی 

وزارت خارجه دولت اول ترامپ از آوریل ۲۰۱۹ تا پایان دوره بود. 

اورتگاس آن زمان از اعضای دولت و تیمی بود که با حضور افرادی 

مثل برایان هوک و مایک پمپئو، تقابل با ایران و توافق هسته ای 

۲۰۱۵ را یکی از پروژه های اصلی خود تعریف کرده بودند. تکرار 

توافق اوباما با نامی دیگر، از نگرانی های اصلی آن جریان بعد از 

شروع گفت وگوهای ایالات متحده و ایران بود و به همان نسبت، 

حضور کســی مثل اورتگاس، تــا حدی باعــث دلگرمی آن ها 

می شد. اورتگاس در زمان انتصاب از سوی حامیان اسرائیل به 

عنوان »یکی از حامیان بسیار جدی اسرائیل در دولت« توصیف 

شد. تیمی که او به عنوان »نماینده امور لبنان« در آن عضو شده 

بود، دو پروژه سیاسی مهم برای اسرائیل را مدیریت می کرد، یکی 

ماجرای غزه و دیگری پرونده ایران. به همین مناسبت، رفتن او 

هم باعث تشدید نگرانی حامیان اسرائیل شده است. او در حالی 

برکنار شــد که بنا بود سفری به لبنان داشته باشد، اما این سفر 

به ناگاه لغو و اعلام شــد او دیگر نقشــی در تیم ویتکاف ندارد. 

وای نت نیوز، رسانه اسرائیلی که پایگاه آنلاین روزنامه »یهودیت 

آحارونوت« هم هســت، نوشــت برکناری اورتــگاس، »مقامات 

]اســرائیل[ را شوکه کرده اســت، از آن جا که او به عنوان فردی 

دیده می شد که هم راستایی نزدیکی با منافع اسرائیل دارد.«

عضو اسرائیلی شورای امنیت �

برکناری مراو ســرن، درست مثل انتصابش جنجالی است. 

زمانی که او به شــورای امنیت ترامپ آمد، سابقه خاص او مورد 

توجه قرار گرفت. سرن که اسرائیلی آمریکایی است، در حالی در 

شورای متولی امنیت ملی منصوب شده بود که پیشتر در دولتی 

خارج از ایالات متحده، یعنی دولت اســرائیل، سابقه عضویت 

داشت. مخالفان او، مخصوصاً در میان حامیان فلسطین، مدعی 

بودند او سابقه کاری در وزارت دفاع دولت اسرائیل داشته است؛ 

اما اسرائیلی های حامی او در مقابل ادعا کردند که او در اسرائیل 

فقط محقق بوده است. با این حال، او در جایگاهی قرار داشت 

که درباره سیاست خارجی و مشخصاً درباره سیاست دولت در 

خاورمیانه نقش آفرینی می کرد. سرن مشخصاً با میز ایران و میز 

اســرائیل کار می کرد و این ســابقه، در کنار ملیت و مواضع او، 

البته برای اسرائیل و حامیانش خبر خوبی بود، حال، طبعاً به 

همان دلیل، رفتن او از شــورای امنیت خبر ناخوشایندی برای 
آنان است.

حامی اسرائیل و منصوب والتز �

نــام دیگری که در میــان رفتگان اخیر جلــب توجه کرده، 

اریک تریگر اســت. او که مســئول خاورمیانه و شمال آفریقا در 

شــورای امنیت بود، ســمتش را از اخراجــی دیگر، یعنی والتز 

گرفته بود. او به عنوان کارشناس مسائل مربوط به خاورمیانه، 

به خصوص مسائل مصر و اخوان المسلمین شناخته می شد و 

در سال ۲۰۱۶، کتابی نوشت با عنوان »سقوط عربی: چگونه 

اخوان المسلمین در ۸۹۱ روز، مصر را برد و باخت«. این کتاب 

مربوط به تحــولات مصر در دوران انقلاب هــای متوالی عربی 

بود کــه در مصر، به برگزاری انتخابات منجر شــد. انتخابات را 

محمد مرســی، کاندیدای متصل به اخوان المسلمین برد اما 

کمی بعد، ژنرال عبدالفتاح السیســی، از فرماندهان حسنی 

مبارک، دیکتاتور پیشــین، در کودتایی نظامی قــدرت را پس 

گرفت. تریگر پیش از ورود به دولت، کارشناس بورسیه »اتر کی 

وگنر« در »مؤسسه سیاست های خاور نزدیک واشنگتن« بود که 

اندیشکده ای حامی اسرائیل است. او هم به عنوان چهره ای 

شناخته می شد که نسبت به ایران موضع جنگ طلبانه دارد.

گمانه زنی ها بالا می گیرد �

وضعیــت مذاکــرات ایــران و آمریکا بر ســر برنامه 

هســته ای، عملاً روی هواســت. بعد از دو ســه دوره 

مذاکره که هر کدام فقط دو سه ساعت طول کشیده 

بودند، هیچ جزئیاتی مشــخص نمی شــد. از دور 

چهارم به بعد که معلوم شــد بحث بر سر مسائل 

اصلی مورد نظر، یعنی غنی ســازی و تحریم ها 

شروع شــده، مذاکرات به دســت انداز افتاد و 

موضع گیری های منفی دو طرف شروع شد. 

همین حالا هم شــورای حکام جلســاتی را 

در دســتور کار دارد و انتظــار جدی می رود 

در همین جلسات، قطعنامه ای علیه ایران 

صادر شود. احتمال قوی وجود دارد که این 

قطعنامه با واکنش منفی ایران مواجه شود 

و از طرف دیگر، اتحادیه اروپا هم اســب ها را 

زین کرده تا در مسیر سازوکار ماشه پای بگذارد. 

انتظار جدی وجود دارد کلیدخوردن ســازوکار ماشــه 

هم واکنش تند ایران را به دنبال داشــته باشد و حتی از برخی 

اظهارات پیشــین مقامات ایران برمی آید که ایران گزینه خروج 

از ان پی تی را هم روی میز داشــته باشــد. همه این ها می تواند 

احتمال توافق را پایین و پایین تر ببرد. در عین حال، نشانه های 

دیگری هم هســت که از عــزم دو طرف بــرای پیگیری توافق 

خبر می دهد و دو طرف، به خصوص ترامپ، در بزنگاه هایی که 

پیش بینی می شد زیر میز بزنند، نزده اند. همین باعث می شود 

بسیاری به دنبال نشانه هایی جانبی بگردند تا بتوانند تخمین 

بزنند در مسقط و رم، محل مذاکرات، چه خبر است.

در چنین فضایی، این برکناری ها به نشانه های قابل توجهی 

بدل می شوند. برکناری والتز در آن مقطع، برای بسیاری جالب 

توجــه بود؛ مخصوصاً وقتی اعلام شــد تعامل والتز با نتانیاهو 

درباره ایران، به تعبیر واشنگتن پســت، ترامپ را »خشمگین« 

کرده اســت. حالا بعد از مدتی فرازونشیب، خبر رفتن این سه 

نفر جدید دوباره باعث گمانه زنی هایی در این باره شده است و 

حامیان حصول توافق را امیدوار کرده است؛ اما دو گزینه جدی 

ممکن است پشت تصمیم برای بیرون کردن این مقامات باشد. 

این دو گزینه، البته درهم تنیده اند، اما اینکه کدام دلیل اصلی 

بــوده، می تواند تعیین کننده باشــد. در ادامه ایــن دو گزینه را 
بررسی می کنیم.

اختلاف بر سر ایران؟ �

گزینــه اول دوباره دلیلی بــرای خوش بینی حامیان توافق 

شده است. طبق این روایت، برنامه اصلی ترامپ در قبال پرونده 

هســته ای ایران این است که کار را به توافق برساند و پرونده را، 

بالاخره، ببندد. طبعاً اولویت ها، انگیزه ها و توقعات دولت ترامپ 

در این مســیر اثرگذارند و مثلاً با دولت بایدن یا اوباما یکســان 

نیستند اما به هر حال، هدف اصلی این است که توافق شود و 

از آن مهم تر اینکه ترامپ، چنان که از او بر می آید، نمی خواهد 

کار بــه تقابل نظامی و جنگ بکشــد و آمریــکا، به پیش بینی 

اکثریت قاطع کارشناســان، وارد جنگ تمام نشــدنی دیگری 

شود. وقوع جنگی تازه در خاورمیانه، ابهام و پیش بینی ناپذیری 

را افزایش می دهد؛ ممکن اســت دوباره عراق، سوریه و خلیج 

فارس را محل وقوع تقابل کند؛ ممکن است تسهیل گر ادامه 

و تشــدید تنش ها در دیگر نقاط منطقه از جمله فلســطین و 

لبنان باشد؛ با ایجاد ناامنی، هم پروژه های عمرانی و سیاسی 

رهبــران عرب در کشــورهای خودشــان را در معرض آســیب 

قــرار دهد و هم گردشــگری را پایین بیــاورد؛ برخلاف منافع 

این رهبران عــرب منطقه و مورد مخالفت جدی آن هاســت؛ 

احتمالاً سونامی مهاجرتی تازه ای از خاورمیانه کلید بزند که باز 

احتمالاً مدیریت آن، به خصوص برای متحدان اروپایی ایالات 

متحده، مشکل یا حتی غیرممکن باشد؛ پتانسیل سربرآوردن 

گروه های تروریســتی تازه از جنس داعش و القاعده یا تشدید 

قدرت گروه های موجود را با خود به همراه دارد و بالاخره، به این 

خاطر که تأسیسات هسته ای ایران، از جمله اهداف خواهند 

بود و ضمناً اسرائیل هم تسلیحات هسته ای دارد، ممکن است 

همسایگان ایران و حاشیه نشینان خلیج فارس را درگیر تبعات 

انفجار هســته ای یا فروپاشی تأسیســات هسته ای کند. همه 

این ها علاوه بر اینکه هم ترامپ و هم ویتکاف، روابط حسنه ای 

بــا رهبران عرب منطقه دارند، می توانند دلایل این باشــند که 

دولت فعلی آمریکا به دنبال اجتناب از گزینه های نظامی است. 

با همیــن فرمان، عجیب نخواهد بود اگــر آن هایی که راه حل 

پیشنهادی اصلی شــان، نه مذاکره و توافق که برخورد و حمله 

اســت، از دولت کنار گذاشــته شــوند و کار به دست آن هایی 

باشــد که مثل ویتکاف طرفدار توافق هســتند یــا مثل روبیو، 

اولویت اصلی شان اجرای خواسته های رئیس جمهور است. در 

چنین سناریویی که منطقی هم هست، رفتن والتز، اورتگاس و 

دیگران، به نفع مذاکرات و توافق خواهد بود؛ اما همان طور که 

در نگاه اول قابل رؤیت است، وجه اشتراک این اخراجی ها، فقط 

مخالفت با دیپلماسی با ایران نیست.

اختلاف با اسرائیل؟ �

رفتار و نگاه دولت ترامپ در قبال اســرائیل، برخلاف قریب 

به اتفاق پیش بینی ها بوده اســت. ترامپ برخلاف خواســت و 

پیش بینی اسرائیل، به سمت تقابل نظامی با ایران نرفت و نه تنها 

مذاکره را آغاز کرد، بلکه اعلام این شــروع گفت وگو را در حالی 

انجام داد که نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در کنارش و در مقابل 

خبرنگاران نشسته بود. اساساً یکی از انگیزه های مهم نتانیاهو 

در این سفر به واشنگتن، اقناع رئیس جمهور جدید بود تا پروژه 

نظامی علیه ایران کلید بخورد و بســیاری هم منتظر بودند در 

همین ســفر، تصمیمی از این دست اعلام شود و نخست وزیر، 

دســت پر به اســرائیل برگردد اما واقعیت، درست برعکس رقم 

خورد. از طرف دیگر، ترامپ در سفری که به خاورمیانه داشت، 

به جای اینکه به اســرائیل برود، به دیدار و گپ وگفت با رهبران 

خاورمیانه پرداخت و توافقاتی با آن ها حاصل کرد. ویتکاف چند 

ماه است نتوانســته میان اسرائیل و حماس آتش بسی حاصل 

کند و گروگان های اسرائیل را به آزادی برساند. در این فاصله، در 

کنار آن هایی که حماس را مقصر عدم توافق می دانند، بسیاری 

نتانیاهو را متهم می کنند که آزادی گروگان ها را اساساً در اولویت 

قرار نداده اســت. دولت آمریکا، البته انتقادات مکرر به رهبران 

حماس وارد کرده اما در همین میان، با میانجیگری دوستانش 

در خاورمیانه، بدون هماهنگی با اسرائیل، رأساً با حماس مذاکره 

کرد تا یک گروگان آمریکایی اسرائیلی گرفتار را آزاد و خارج کند. 

از نگاه بسیاری، این اقدام آمریکا کنایه ای خطاب به اسرائیل در 
خود مستتر داشت.

نتانیاهو البته چندان به حفظ احتــرام کافی برای مقامات 

آمریکا به عنوان شــریک بالادست معروف نیست. او در همین 

مدت از مسیرهای مختلف سعی داشته آمریکا را به صحنه تقابل 

نظامی دیگری در خاورمیانه بکشاند و در این مسیر، از اهرم های 

قدرت خود در واشنگتن هم استفاده کرده است. ترامپ، البته 

با روحیات خاصش، بســیاری از موضوعات را شخصی ارزیابی 

می کند. تلاش نتانیاهو برای به هم زدن بازی دوســت صمیمی 

ترامپ، یعنی ویتکاف، به اندازه کافی می توانست نامطلوب باشد 

اما وقتی او کار لابی را به مشــاور رئیس جمهور رساند، احتمالًا 

علاوه بر دغدغه های امنیت ملی، به دلیل شخصی هم ترامپ را 

خشمگین کرده باشد. این در فضایی است که نتانیاهو مدام در 

حال خرج کردن حسن نیت رهبران غربی نسبت به خود است 

و هرازگاهی نشانه های کلافگی از او دیده می شود. مثل وقتی 

فرانسه، بریتانیا و آلمان بیانیه مشترکی در تقابل با دولت او منتشر 

کردند. گفت وگوی خصوصی باراک اوباما و نیکولا سارکوزی در 

زمان ریاست جمهوری شان که با روشن بودن یک میکروفن علنی 

شد، حاکی از این بود که او اساساً چندان وجهه شخصی مثبتی 

ندارد و حالا بعد از سال ها بدقلقی، عجیب نیست اگر ترامپ از 

دست او خسته شده باشــد. بی امان بودن اسرائیل در استفاده 

از اهرم هــای در اختیــارش هم می تواند به این معنا باشــد که 

چهره هایی مثل اورتگاس و سرن، آن قدر بر مواضع خود اصرار 

کرده باشند که برای تیم ترامپ، تحمل آن ها ناممکن شده باشد. 

همه این ها یعنی رفتن این چهار نفر از دولت، بیش از آنکه مربوط 

به سیاســت ترامپ در قبال ایران باشــد، به سیاست او در قبال 
اسرائیل ربط داشته باشد.

کمی این، کمی آن؟ �

در عین حال این دو مســئله، همپوشانی و اثرگذاری جدی 

بــر هم دارند. اگر دولت آمریکا واقعاً عزمی جدی برای تعامل با 

ایران داشته باشد،  طبیعی است که با حامیان اسرائیل به چالش 

بخــورد و همزمان اگــر میانه رهبران ایالات متحده و اســرائیل 

شــکرآب شده باشد، طبیعی اســت که با کاهش نفوذ حامیان 

اسرائیل، صداهای مخالف توافق با ایران کم شوند. حتی ممکن 

است هر دو موضوع همزمان در میان انگیزه های دولت ترامپ 

برای این تغییرات باشند؛ اما تفاوت در این اولویت بندی می تواند 

برای مذاکرات شــکننده ای مثل مذاکرات فعلی ایران و آمریکا 

تعیین کننده باشــد. اگر ترامپ واقعــاً در حال تصفیه مخالفان 

توافق با ایران از دولت باشد، می توان شانس بیشتری برای توافق 

قائل شد و حتی احتمال داد، واشنگتن بتواند در تعامل با تهران، 

از بحرانی مثل قطعنامه شورای حکام آژانس هم بگذرد. از طرف 

دیگر اما اگر اختلاف بین ترامپ و نتانیاهو دلیل اصلی اخراج این 

نیروها باشــد که بسیار ممکن است باشد، لزوماً نمی توان از آن 

نتیجه گرفت که رئیس جمهور آمریکا با جدیت به سمت توافق با 

ایران می آید. رفتن والتز، اورتگاس، سرن و تریگر از دولت آمریکا، 

به هر حال برای تهران خبر خوبی است و برای تل آویو خبری بد. 

چقدر خوب و چقدر بد؟ باید منتظر بود و دید.
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یکی دو روز بعد 
از رفتن والتز، 

واشنگتن پست به 
نقل از مقامات ارشد 

و مشاوران ترامپ، 
بدون ذکر نام، خبر 

داد که لااقل یک 
مسئله دیگر هم در 
تصمیم ترامپ برای 

رفتن والتز دخیل 
بوده؛ اگر دلیل اصلی 
نباشد. به گزارش این 
رسانه آمریکایی، والتز 

طرفدار اقدام نظامی 
علیه ایران بوده و بر 

سر این موضوع با 
دیگر اعضای دولت 

اختلاف داشته است. 
این در حالی بود که 
شخص رئیس جمهور 

با هدایت دوست 
معتمدش، استیو 

ویتکاف، مسیر 
مذاکره را می آزمود

رفتار و نگاه دولت 
ترامپ در قبال 

اسرائیل، برخلاف 
قریب به اتفاق 

پیش بینی ها بوده 
است. ترامپ برخلاف 

خواست و پیش بینی 
اسرائیل، به سمت 

تقابل نظامی با 
ایران نرفت و نه تنها 

مذاکره را آغاز 
کرد، بلکه اعلام این 
شروع گفت وگو را در 

حالی انجام داد که 
نتانیاهو، نخست وزیر 
اسرائیل در کنارش و 
در مقابل خبرنگاران 

نشسته بود. اساساً 
یکی از انگیزه های 
مهم نتانیاهو در این 

سفر به واشنگتن، 
اقناع رئیس جمهور 
جدید بود تا پروژه 
نظامی علیه ایران 

کلید بخورد و 
بسیاری هم منتظر 

بودند در همین سفر، 
تصمیمی از این دست 

اعلام شود

جریان
شناسی

گزارش
بین الملل
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مجلس یا ۲۹۰ نماینده؟
سرمقاله

گزارش
پارلمان

2-3

 یکی از انواع همکاری مجلس 
با دولت، پرهیز از مشغول کردن 

مسئولان دولتی با کثرت سؤال 
و احضار به مجلس است که 

این مسئله جزو شکایت‌های 
دولت‌های قبل و کنونی است.

 امروز همگرایی نسبی بین 
قوا وجود دارد که باید با حفظ 

آن از جبهه‌بندی و تبدیل 
شدن بلندگوی مجلس به ابزار 

انعکاس اختلاف جلوگیری کرد.

 در اقدامات نظارتی فقط به 
موارد ضروری و لازم اکتفا کنید.

 شاکله لوایح اقتصادی و بودجه 
حفظ شود و از وارد کردن منابع و 
درآمدهای غیرواقعی و غیرقابل 
تحقق در بودجه پرهیز شود.

 انقلابی‌گری فقط سروصدا 
کردن نیست و در فهم 
انقلابی‌گری مراقب باشید خطا 
صورت نگیرد.

عید غدیر خم بر عموم شیعیان جهان مبارک باد

عملکرد نمایندگان و به‌تبع آن کل مجلس، ابهامات و انتقادات فراوانی را درباره نهادی ایجاد کرده است که 
انتظار می‌رود در رأس امور باشد؛ درحالی که عملًا با چنین جایگاهی فاصله بسیار زیادی دارد. این انتقادات 
به‌ویژه در هفته‌های اخیر و به دلیل برجسته شدن دخالت‌های نمایندگان در عزل‌ونصب‌ها اوج گرفته است. 
با اینکه مقام رهبری به علت جایگاهی که دارند، از نقد صریح ولی آشکار و علنی نهادهای اصلی حکومت 
پرهیز می‌کنند و این کاملًا هم طبیعی است؛ ولی در دیدار با نمایندگان مجلس با ادبیاتی آرام‌ به موضوعات 

روشنی اشاره کردند که هرکدام بخشی مهم از انتقاداتی است که به نمایندگان وارد است.
یکی از نقدهایی که مطرح شد، ضرورت همکاری مجلس با دولت از طریق کاهش احضار مسئولان دولتی به 
مجلس و کاهش سوال از آنهاست. واقعیت این است که افرادی که با مجلس آشنا هستند، به‌خوبی از انگیزه 

و هدف اصلی زیاد شدن این احضارها و پرسش‌ها آگاه هستند. درواقع 
کار آنها نوعی اقدام ضمنی برای فشار آوردن به وزیر مربوطه است. این 
کار به‌شدت در عملکرد وزارتخانه‌ها اثر منفی دارد. درواقع‌ نمایندگان نه 
به‌عنوان حامی و ناظر بر عملکردهای دولت، بلکه بیشتر به‌عنوان مانع 

و عامل محدودکننده تلقی می‌شوند. هنگامی که تحقیق و تفحص‌ها هم سیاسی شود، به معنای آن 
است که رکن نظارتی مجلس به‌کلی دچار اختلال شده است. مسئولیت‌ناپذیری، ویژگی دیگر مجلس 
ایران اســت. آیا تاکنون اتفاق افتاده که کسی بگوید، این یا آن مجلس یا نماینده، عملکرد نادرست و 
خطایی داشته؟ برق قطع شود، تقصیر دولت و وزارت نیرو انداخته می‌شود. بهداشت مشکل پیدا 
کند،‌ مسئولیت را متوجه وزارت بهداشت و درمان می‌کنند و... چه اتفاقی در کشور بیفتد که بگوییم 

مسئولیت آن متوجه مجلس است؟ حداقل یک مورد را باید تعیین کرد. مجلسی که این اندازه قدرت دارد 
ن می‌یابد؟ امکان یا امتناع مسئولیت‌پذیری مجلس  که می‌تواند در رأس امور باشد، مسئولیت آن کجا تَعَیُّ
در این بخش از سخنان مقام‌رهبری مشهود است که: »آن‌وقت وقتی که عمل کردند، به نتیجه نمی‌رسد، 

مسئولیت‌ها لوث می‌شود. دولت می‌گوید که اگر من آنی را که داده بودم، آن را مجلس به من برمی‌گرداند 
و تصویــب می‌کرد، نتیجــه می‌داد؛ می‌افتد گردن مجلــس؛ مجلس هم جور دیگری جــواب می‌دهد. این 
نمی‌شــود.« لوایح اقتصادی یا بودجه یا حتی لوایحی مثل حجاب را چنان تغییر می‌دهند که ساختار آنها 
را فرو می‌ریزد و درنهایت مانع از اجرای مصوبه می‌شــوند. این شکست کامل در قانون‌گذاری است. قانون 
فرزند‌آوری هم دقیقاً همین سرنوشت را داشت و قانون راهبردی مربوط به مذاکرات و قانون انتصابات همه 
وهمه مملکت را در یک بن‌بســت مدیریتی عمیق فروبرده است. تســلیم تعارض منافع شدن، دخالت در 
جزئیات کارشناسی و تغییر کلی دادن لوایح درحالی‌که هیچ صلاحیتی ندارند، از دیگر عوارض این مجلس 
است. متاسفانه علاوه بر مسئولیت‌ناپذیری، انقلابی‌گری نیز شیوه‌ای برای پیش‌بردن اهداف و انگیزه‌های 
شخصی و حتی سیاســی شده است. این پدیده چنان غلبه یافته که 
رهبری نظــام تذکر دادند: »مراقب باشــید در فهم انقلابی‌گری دچار 
خطا نشوید. انقلابی‌گری فقط سروصدا کردن نیست.« روشن است 
که مصداق چنین نقدی کدام مجموعه از نمایندگان هستند. پرسش 
مهم این است که چه عواملی موجب شده که چنین مجلسی شکل‌ بگیرد؟ آیا چنین وضعی شایسته 
مردم ایران است؟ چند علت را می‌توان نام برد: نخست، نظارت استصوابی که اکثریتی قاطعی از افراد 
شایسته را از دایره انتخاب مردم برای مجلس محروم کرده است. دوم، حزبی نبودن جامعه ایران که 
نتیجه آن نداشتن چیزی به‌نام مجلس است. آنچه امروز می‌بینیم جمعی متشکل از ۲۹۰نفر به‌نام 
نماینده است که فاقد رویکرد و برنامه معین حزبی هستند و هرکدام براساس اولویت‌های خود، سازی 
را کوک می‌کنند و به‌طور طبیعی هم فاقد اطلاعات کافی در موضوعات هستند. سوم، سازوکار انتخابات، 
اکثریتی است به‌ویژه در شهرهای بزرگ، لیست‌ها بدون وزن سیاسی نیروها انتخاب می‌شوند. تا این سه 

مشکل هست، هیچ مسأله‌ای از نظام تقنینی و نظارتی حل نخواهد شد.

احمد بخشایش‌اردستانی
 نماینده اردستان و عضو فراکسیون اصولگرایان

مصطفی پور دهقان
 نماینده اردکان و عضو فراکسیون اصلاح طلبان

حتماً یکی از مباحث آقای پزشکیان در دیدار 
رهبری این اســت که وزیران زیاد به مجلس 
احضــار می‌شــوند. احضار بــه مجلس هم 
مانند شب امتحان برای دانش‌آموزان است 
و وزیران باید مشــق خود را بررســی کنند. 
بنابراین شکایت شده و ایشان هم فرمودند 
که وزرا کمتر به مجلس احضار شوند و تعامل 
بیشــتر شــود. درواقع مقام رهبری از همه 
دولت‌هــا حمایت می‌کنند چون خط‌مقدم 
جبهه اجرایی کشور هستند. بنابراین باید 
به آنها کمک شود تا برخی نگویند که مقام 
معظــم رهبری بــه دولت ابراهیم رئیســی 
خیلی کمک کردند، اما به دولت پزشکیان 

کمک نمی‌کنند.

گاهــی می‌خواهند مرزبندهایــی با عناوین 
»انقلابی و غیرانقلابی« به دوقطبی‌ها تبدیل 
شــود. در ســال گذشــته مجلس واقعاً وارد 
بحث‌های حاشیه‌ای و اختلاف‌افکنی نشد. 
هرچند در یک ســال گذشــته، تمام گروه‌ها 
نظرات  و مواضع خود را محکم و به‌صراحت 
مطرح کردند. اما حرف‌های اختلاف‌افکن به 
نسبت حرف‌های امیدآفرین بسیار کم بوده 
است. مجلس و نمایندگان به سمتی حرکت 
کردند که در این فضایی که از لحاظ اقتصادی 
شــرایط نامناســب اســت، کمتر به حواشی 
بپردازند و بیشتر به آرامش جامعه بیفزایند. 
در سال جدید نیز نکات مقام معظم رهبری 
را در لیست صحبت‌های خود قرار می‌دهند.


